
تنھائی ماه

  در تمام طول تاريکی

:دند سيرسيرکھا فرياد ز

»... ماه، ای ماه بزرگ «

در تمام طول تاريکی

شاخه ھا با آن دستان دراز

ه از آنھا آھی شھوتناکک

سوی بالا ميرفت

و نسيم تسليم

به فرامين خدايانی نشناخته و مرموز

و ھزاران نفس پنھان، در زندگی مخفی خاک

و در آن دايره سيار نورانی ، شبتاب

دقدقه در سقف چوبين

ليلی در پرده

غوکھا در مرداب 

ھمه با ھم، ھمه با ھم يکريز

:تا سپيده دم فرياد زدند 

»... ماه ، ای ماه بزرگ «

ل تاريکیدر تمام طو

ماه در مھتابی شعله کشيد

ماه

دل تنھای شب خود بود

داشت در بغض طلائی رنگش ميترکيد

فروغ فرخزاد

 


